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  گرايى در مورد ويژگى آگاهى كيفى  نسخۀ علىّ نوخاسته

  گرايى نسخۀ علىّ نوخاسته

 در مورد ويژگى آگاهى كيفى

  ∗∗∗∗ياسر خوشنويس

  چكيده
اختصار مورد بحث قرار گرفته و در ادامه  در اين مقاله، ابتدا ويژگى آگاهى كيفى به

های   ها مطـرح شـده و شاخصـه  ر مورد ويژگىگرايى وجودشناختى د آموزw نوخاسته
بـودن، بـديع بـودن، داشـتن   سيسـتمى. شود های نوخاسته بررسى مى   مفهومى ويژگى

های   عنوان شاخصـه ناپذيری كاركردی و وابستگى به سطح پايه بـه علىّ بديع، تحويل
حــوw در ادامـه، ديـدگاه علـّى در مـورد ن. شـوند هـای نوخاسـته تميـز داده مى   ويژگى

طور نحوw تأثير علىّ  های سطح پايه و همين   های نوخاسته به ويژگى   وابستگى ويژگى
گيـرد و انتقـاداتى در مـورد آن مطـرح  های نوخاسته مـورد بررسـى قـرار مى   ويژگى

رسد كه ديدگاه علىّ توانـايى تبيـين نحـوw وابسـتگى و  مى نظر حال، به با اين. شود   مى
جـا كـه  های نوخاسته را به شكل قابل اتكـايى داراسـت و از آن   تأثيرات علىّ ويژگى

گفتـه را داراسـت، ايـن ويژگـى  های مفهـومى پيش  ويژگى آگـاهى كيفـى شاخصـه
 .شود   نوخاسته دانسته مى

  ها واژه كليد
    .ناپذيری، ديدگاه علىّ گرايى، تحويل  نوخاسته  كيفى، فلسفۀ ذهن، آگاهى

                                                        
∗ Yasserkhoshnevis@yahoo.com 

 15/05/1389: تاريخ تاييد     1389/ 10/03: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

ی در متافيزيـك، فلسـفۀ های اخير به يكى از مباحث جـدّ   در سال 2يىگرا و نوخاسته 1نوخاستگى
تـوان  در كاربرد فنى در متافيزيك، مفهـوم نوخاسـتگى را مى. است  علم تبديل شده ذهن و فلسفۀ

لحاظ  كم بـه  صورت وقوع امری كه با توجه بـه اطلاعـات پيشـين دور از انتظـار اسـت و دسـت به
چنـين امـوری معمـولاً در . انـد، تفـاوت دارد، معرفـى نمـود ادهكيفى با اموری كـه پيشـتر روی د

گيری  برای نمونه، شـكل. دهند هايى كه از سطحى از پيچيدگى برخوردار هستند، روی مى سيستم
كم   آبِ مايع و دارای خاصيت ترَكنُندگى از تركيب دو عنصر گازی اكسيژن و هيدروژن، دسـت

ــداد دور از انتظــار  ــر يــك روي ــادی ام ــهدر ب ــين، شــكل. رســد مى نظــر ب ــات در  همچن گيری حي
اند، رويـداد  بهـره از حيـات سـاخته شـده ای كه ظاهراً از اجزای فيزيكـى بى ه های پيچيد  ارگانيسم

بديعى است كـه تبيـين آن بـر مبنـای اطلاعـاتى كـه از علـم فيزيـكِ حالـت جامـد داريـم، اگـر 
گيری موجـوداتى  طور تبيين شكل همين. يدنما كم بسيار مشكل مى  ناپذير تلقى نشود، دست امكان

كه توانايى ارتباط زبانى دارند يا موجوداتى كه نسبت به محيط و خودشان آگاه هستند، بر مبنای 
  . رسد مى نظر و فيزيولوژی بسيار سخت به  شناسى   دانش زيست

جامـد،  شـود كـه در علـومى ماننـد فيزيـكِ حالـت جا آغـاز مى تر، مسئله از آن به بيانى دقيق
تری نسـبت بـه  پيچيـده  های    شناسى و اقتصـاد كـه بـه بررسـى سيسـتم شناسى، روان شيمى، زيست

شوند، از مفاهيمى اسـتفاده  ناميده مى» 3علوم خاص«پردازند و اصطلاحاً  فيزيك ذرات بنيادی مى
 بـودن، حيـات،  مفـاهيمى ماننـد اسـيدی. شود كه در فيزيك ذرات بنيـادی كـاربردی ندارنـد مى

بينى خـوبى بـرای  استفاده از اين مفاهيم توانايى تبيينى و پيش... . عصبانيت، توليد ناخالص ملى و
حال به سادگى سـاختار نظـری ايـن علـوم نيـز كمـك كـرده  عين كند و در علوم خاص فراهم مى

آيد، اين است كه رابطۀ اين مفاهيم با مفاهيمى كه در  پرسشى كه در اين وضعيت پيش مى. است
  . گيرند، چيست زيك ذرات بنيادی مورد استفاده قرار مىفي

بينـى موفـق  رسد مفـاهيمى كـه كـاربرد آنهـا در علـوم بـه تبيـين و پيش مى نظر در بادی امر به
برای نمونه، مفهـوم تـنفس در . های واقعى اشيای مورد مطالعه دلالت دارند    انجامد، بر ويژگى مى

رفتار موجودات زنده موثر است، چون موجودات زنـده واقعـاً  بينى در تبيين و پيش  شناسى   زيست
با توجه به اين تلقى، پرسشى را كه در بند پيشـين مطـرح شـد، . كردن هستند دارای ويژگى تنفس

تر كـه در علـوم  پيچيـده    های   هـای سيسـتم   رابطـۀ ويژگى: دركبندی  توان به ترتيب زير صورت مى
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يى كه در علوم بنيادی مانند فيزيـك ذرات بنيـادی   ها  د با ويژگىگيرن خاص مورد مطالعه قرار مى
  مورد مطالعه قرار دارند، چيست؟

: هـا وجـود داشـته اسـت  در متافيزيك و فلسفۀ علم، دو گـرايش كلـى در مـورد ايـن ويژگى
اگر بخـواهيم مـدعای . است 4گرايى گرايش اول كه تا اواخر قرن بيستم غالب بوده است، تحويل

تـوان  گرايان معتقدند كه مى توان گفت كه تحويل دگاه را به شكلى اوليه معرفى كنيم، مىاين دي
های مورد بررسى در علوم خاص را بر مبنـای    های علىّ تمامى ويژگى وجود آمدن و تأثير نحوw به
 .بينـى كـرد گيرنـد، تبيـين و پيش يى بنيادی كه در علوم بنيـادی مـورد مطالعـه قـرار مى  ها  ويژگى
يـا مـدل  5ها مانند مدل تحويل از طريق قوانين پل برخى از مدل. گرايى انواع مختلفى دارد تحويل
دربارw روابـط ميـان قـوانين  -خواهيم خواند» مدل تحويل قوانين پل«اختصار آن را  كه به-نيگلى 

دغدغـه  كنند و بنـابراين مسـتقيماً بـه تر بحث مى های علوم خاص و علوم بنيادی  موجود در نظريه
ها ماننـد   كـه برخـى ديگـر از مـدل حالى پردازنـد؛ در ها نمى  شده در مورد رابطۀ بين ويژگى مطرح

و  -همانى خـواهيم خوانـد مدل تحويل ايناختصار  بهكه آن را - 6همانى  مدل تحويل از طريق اين
در هـای مـورد مطالعـه    ديدگاهى وجودشـناختى دربـارw ماهيـت ويژگى 7مدل تحويل كاركردی

كننـد، بـدين ترتيـب  تر ارائـه مى های مورد مطالعـه در علـوم بنيـادی   علوم خاص بر مبنای ويژگى
  . نام برد» 8گرايى وجودشناختى تحويل«ها با عنوان   توان از اين ديدگاه مى

ــه ــل گــرايش ديگــری كــه معمــولاً ب ــه شــده عنوان رقيــب تحوي اســت،   گرايى در نظــر گرفت
هـای    هـای علـّى برخـى از ويژگى ين ديـدگاه بـه وجودآمـدن و تأثيرطبق ا. گرايى است نوخاسته
هـای    تـوان بـر مبنـای ويژگى شـوند، نمى های نوخاسته ناميده مى   پيچيده را كه ويژگى    های   سيستم

اگر اين عـدم توانـايى را ناشـى از عـدم تكامـل فعلـى علـوم . ردكبينى  سطح بنيادی تبيين و پيش
ها بدانيم، به  های محاسباتى يا ضعف سيستم شناختى انسان ر ضعف دستگاهبنيادی و خاص، در اث

لاصول ا ىاما چنانچه اين عدم توانايى را عل. متمايل خواهيم شد» 9شناختى گرايى معرفت نوخاسته«
» 10نوخاستگى وجودشناختى«های نوخاسته تلقى كنيم، به جمع طرفداران    ناشى از ماهيت ويژگى

گرايى  گرايى وجودشـناختى و تحويـل توان گفت كـه نوخاسـته ن ترتيب مىبدي. خواهيم پيوست
طور كلــى  هـای واقعــى و بــه    وجودشـناختى دو نظريــۀ متــافيزيكى رقيـب دربــارw ســاختار ويژگى

  . هايى دربارw ساختار عالم واقع هستند نظريه
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  آگاهى كيفى
ناسب است كه ابتدا ايـن جا كه هدف اين مقاله بررسى نوخاستگى ويژگى آگاهى است، م از آن

های ذهنى از     های متمايزكننده ويژگى  آگاهى يكى از خصلت. ويژگى را مورد بررسى قرار دهيم
ای مبهم است و به معانى متفاوتى  رود؛ اما مفهوم آگاهى تا اندازه شمار مى های فيزيكى به    ويژگى

واژه آگـاهى و مشـتقات آن را هـای مختلـف  در اين بخش، سـعى داريـم كاربرد. رود به كار مى
سوم به آن خـواهيم  بخشطور مفهوم مورد نظر خود از آگاهى را كه در  بندی كنيم و همين دسته

  . پرداخت، روشن سازيم
رود،  تمايزی كليدی در مورد هويتى كه ويژگى آگاهى در مـورد آن بـه كـار مـىبه در ابتدا 

بـريم، ماننـد  بـه كـار مى 11ويژگى يك موجود عنوان در برخى موارد آگاهى را به. شويم قائل مى
عنوان ويژگـى  گوييم و در مواردی ديگر، آگاهى را بـه هنگامى كه از يك انسان آگاه سخن مى

بـودن ادراك حسـى صـحبت  بـريم، ماننـد هنگـامى كـه از آگاهانـه يك حالت ذهنى به كار مى
ابهـام در مـورد موجـودات صـفت  در اين نوشـته بـرای پرهيـز از. )Van Gulick, 2004, § 2(كنيم  مى
بريم؛ اگرچه در زبان انگليسى در هر  كار مى را به» آگاهانه«و در مورد حالت ذهنى صفت » آگاه«

  . شود استفاده مى» conscious«دو مورد از صفت 

 آگاهى در مورد موجودات

ر بـردن گوليـك شـش معنـا را در هنگـام بـه كـا ون. ناميم گاهى يك انسان يا حيوان را آگاه مى
ــز مى ــرای موجــودات تمي ــد كــه عبارت وصــف آگــاهى ب ــد از ده ، 13، هشــياری12حساســيت: ان

در ايـن  )ibid, § 2(. 16، فاعليت حـالات آگاهانـه و آگـاهى متعـدی15، آگاهى كيفى14خودآگاهى
. مقاله، بحث خود را به آگاهى كيفى و فاعليت حالات آگاهانه محدود و معطوف خواهيم كـرد

  . ت كه كوتاه به توصيف اين دو معنا از آگاهى بپردازيمبنابراين، مناسب اس
معيـار مهمـى را بـرای » بودن دارای چـه كيفيتـى اسـت؟ خفاش«تامس نيگل در مقالۀ مشهور 

از نظر نيگل، يك موجود در صورتى آگـاه اسـت كـه كيفيتـى بـرای آن . كند آگاهى معرفى مى
رسـيدن  نظر جود يك نحوw خاص از بهوجود داشته باشد؛ مقصود از اين كيفيت و 17موجود بودن

اين مفهوم كاملاً شخصى است، بدين معنا كـه تنهـا . شدن محيط برای آن موجود است يا پديدار
تـوانيم  گويـد، مى كه نيگـل مى همچنان. مند باشند توانند از آن بهره افراد آن نوع از موجودات مى

يابى صوتى با جهان در ارتباط است، بگوييم كه خفاش در اين معنا آگاه است، چون از طريق رد
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رسيدن محيط برای ما كاملاً متفاوت  نظر رسيدن محيط برای خفاش با كيفيت به نظر اما كيفيت به
 ,Nagel(رسد  مى نظر توانيم دريابيم كه محيط از منظر يك خفاش چگونه به گاه نمى است و ما هيچ

1974, pp. 436-438( .  
در ايـن . آگـاه را بـر اسـاس حـالات آگاهانـه تعريـف كـرد توان موجـود  از سوی ديگر، مى

صورت، ابتدا بايد تعريف خودمان را از حالات ذهنى آگاهانه ارائه دهيم، سپس موجودات آگاه 
  . عنوان فاعل اين حالات تعريف كنيم را بر اساس اين تعريف به

  آگاهى در مورد حالات ذهنى
فن گوليك هفت معنا . رود ى مختلفى به كار مىوصف آگاهى در مورد حالات ذهنى نيز به معان

حالاتى كـه شـخص از آن آگـاه اسـت، حـالات : اند از شمرد كه عبارت خصوص برمى اين را در
و  19، آگـاهى نقلـى18رسـى كيفى، حالات پديداری، حالات دارای كيفيت خاص، آگاهى دست

ای ذكـر شـده در مـورد از ميـان هفـت معنـ )Van Gulick, 2004, § 2() 21رصـدی( 20آگـاهى بازتـابى
رسـى، آگـاهى نقلـى و  حالات آگاهانه، حالاتى كـه شـخص از آن آگـاه اسـت، آگـاهى دست

آگاهى بازتـابى را مـورد بحـث قـرار نخـواهيم داد و بحـث خـود را بـه حـالات كيفـى، حـالات 
  . پديداری و حالات دارای كيفيت خاص معطوف خواهيم كرد

توان يك حالت را آگاهانه دانست  ، در صورتى مىعنوان حالات كيفى در تلقى از آگاهى به
كيفيـات «به اين نوع ويژگى كيفى يـا تجربـى . های كيفى يا تجربى برخوردار باشد    كه از ويژگى

طبق اين برداشـت، حـالتى كـه شـخص از ادراك طعـم . شود گفته مى» احساسات خام«يا » ذهنى
يعنـى كيفيـت  ،من يك كيفيـت حسـىآب پرتقال دارد، يك حالت ذهنى آگاه است؛ زيرا متض

عنوان جزء درونـى، شخصـى،  كيفيت ذهنى اغلب به. چشايى حاصل از نوشيدن آب پرتقال است
حال نظريات موجود در مـورد حـالات  عين در. شود خطاناپذير از تجربه شخص در نظر گرفته مى

منكـر وجـود ) Denet(حتـى افـرادی ماننـد دِنـِت. كننـد ها را نفـى مى ذهنى برخى از اين خصلت
 . كيفيات ذهنى هستند

شود كه بـرای شـخص  عنوان حالات پديداری، حالتى آگاهانه تلقى مى در تلقى از آگاهى به
صـورت آگـاهى پديـداری تمـامى سـاختار تجربـه ماننـد فضـا، زمـان و  در اين. شـوند پديدار مى

بـا توجـه بـه . رود تر مـىگيرد و از آگاهى كيفى فرا طور ساختار مفهومى تجربه را در بر مى همين
توانيم ميان آگاهى پديداری و آگاهى كيفى تمايز قائـل شـويم، هرچنـد ايـن دو در  اين نكته مى
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آگاهى كيفى و آگـاهى پديـداری بـه مفهـوم دارای كيفيـت . برخى از موارد با هم تداخل دارند
اگـر  در ايـن معنـا يـك حالـت آگاهانـه اسـت،. بـودن نيگـل مـرتبط هسـتند  خاص يك موجود

بـرای . موجودی وجود داشته باشد كه اين حالـت دارای كيفيـت خـاص بـرای آن موجـود باشـد
نمونه، يك حالت از نـوع چشـيدن آب پرتقـال آگاهانـه اسـت، اگـر ايـن حالـت دارای كيفيـت 

  . دهد خاصى باشد كه به انسان هنگام چشيدن آب پرتقال دست مى

  بندی جمع
هـای نوخاسـته كـه در بخـش بعـدی بـه آنهـا خـواهيم    گىهای مفهـومى ويژ   با توجه بـه شاخصـه

. پرداخت، وصف آگاهى در مورد موجودات از اهميت بيشتری برای بحـث مـا برخـوردار اسـت
حال ديديم كه آگـاهى در مـورد موجـودات و آگـاهى در مـورد حـالات ذهنـى ارتبـاط  عين در

موجودات خـواهيم گذاشـت و در به همين دليل، بنای بحث را بر آگاهى . تنگاتنگى با هم دارند
هنگـامى كـه موجـود . صورت نياز به مفاهيم مرتبط با آگاهى حالات ذهنى اشاره خـواهيم كـرد

تـوانيم از نتـايج مربـوط بـه بحـث از  گيريم، مى عنوان فاعل حالات آگاهانه در نظر مى آگاه را به
چه حـالات آگاهانـه را  چنان برای نمونه،. حالات آگاهانه در مورد موجود آگاه نيز استفاده كنيم

پـذير تلقـى خـواهيم  پذير تشخيص دهيم، آگاهى موجود فاعل اين حـالات را نيـز تحويل تحويل
طور كه ذكر شد، از ميان هفت معنای مطرح در مورد حالات آگاهانه، بحـث خـود را  همان. كرد

د كـه به حالات كيفى، حالات پديداری و حـالات دارای كيفيـت خـاص معطـوف خـواهيم كـر
  . ديگر ارتباط نزديكى دارند طور كه ديديم با يك همان

 چارچوب مفهومى نوخاستگى

 Eشـود ويژگـى  پردازيم، اين است كه هنگـامى كـه ادعـا مى پرسشى كه در اين بخش به آن مى
جا به تحليل  عبارت ديگر، در اين به. هايى بايد داشته باشد نوخاسته است، اين ويژگى چه شاخصه

  . پردازيم ستگى مىمفهوم نوخا

  گيری مفهوم نوخاستگى نياز شكل پيش
گيری مفهوم نوخاستگى تعيين شرايطى است كه با پذيرش آنها بحث از  نياز شكل مقصود از پيش
ها شرط اصلى طرح   ای به ويژگى رسد كه ديدگاه لايه مى نظر به. تواند شكل بگيرد نوخاستگى مى

  . بحث نوخاستگى است
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    ها بى به ويژگىمرات ديدگاه سلسه
طور كه در مقدمه ذكر شد، مسئلۀ نوخاستگى هنگام بررسى رابطۀ مفاهيم مورد اسـتفاده در  همان

هريك از اين مفاهيم از طريق . شود علوم خاص و مفاهيم مورد استفاده در علوم بنيادی مطرح مى
ذكور بدين معناست كه گرايى دربارw مفاهيم م شوند و واقع كار گرفته مى هايى در زبان به محمول
توان به هريك از  بنابراين، مى. كنند ها بر آنها دلالت مى يى وجود دارند كه اين محمول  ها  ويژگى

ای از  روند، عضـوی از مجموعـه هايى كه در يك علم خاص به كار مى اعضای مجموعه محمول
سته به ميـزان پيچيـدگى ب. دهند ها را تشكيل مى  از ويژگى 22ها را نسبت داد كه يك سطح  ويژگى
های منسوب به ايـن   های ويژگى  توان لايه مورد بررسى در هر يك از علوم خاص، مى    های   سيستم

هـای مـورد بررسـى در    صـورت ويژگى در اين. بندی كـرد طبقه 23مراتبى صورت سلسله علوم را به
های مـورد    بالاتر به ويژگىسازند و سطوح  ها را مى  ترين سطح ويژگى فيزيك ذرات بنيادی پايين

گرايـــان و هـــم  هـــم تحويل. شـــوند بررســـى در هريـــك از علـــوم خـــاص تخصـــيص داده مى
ای را  هامفريز تلقى لايه. ای از واقعيت اشتراك نظر دارند تلقى لايه    فرض گرايان در پيش نوخاسته

  :بندی كرده است صورت زير صورت به
از ايـن ميـان ايـن سـطوح، . وجـود دارد Lnتا  L0    های   مها با نا  مراتبى از سطوح ويژگى سلسله

  .)Hampherys, 1997b, p. 4(شود  كم يك سطح مجزا به هريك از علوم خاص نسبت داده مى  دست
توان بـه ترتيـب زيـر  های مورد بررسى در هريك را مى   بندی علوم و ويژگى ای از سطح نمونه

شناســى،  الـت جامـد، شـيمى، بيوشـيمى، زيستفيزيـك ذرات بنيـادی، فيزيـك ح: معرفـى كـرد
را نيـز بـه     شناسـى    و جامعه    شناسى  توان دو لايه روان مى. )Hymphreys, 2006, p. 5(فيزيولوژی عصبى 

 . بندی مذكور افزود طبقه

  های نوخاسته   های ويژگى  شاخصه
يـك ويژگـى بايـد «: دپردازيم كه در ابتدای فصل مطـرح شـ در اين بخش مستقيماً به پرسشى مى

پـس از طـرح هـر يـك از » هايى باشد تا آن را يك ويژگى نوخاسـته بـدانيم؟ دارای چه شاخصه
مـذكور  ۀكنيم كه آيـا ويژگـى آگـاهى كيفـى واجـد شاخصـ   ها، اين نكته را بررسى مى  شاخصه

  . هست يا خير
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  بودن سيستمى
ى سيستمى اسـت، اگـر و تنهـا يك ويژگ. هستند 24های سيستمى   های نوخاسته ويژگى   ويژگى

برای نمونـه،  ).Stephan, 1999, p. 50(يك از اجزای سيستم آن را دارا باشد  اگر يك سيستم و نه هيچ
های   شناختى يك ويژگى سيستمى اسـت، چـون سـلول ويژگى تنفس برای يك ارگانيسم زيست
  . اين ارگانيسم دارای ويژگى تنفس نيستند

های نوخاسـته تشـخيص داديـم ايـن اسـت كـه    ا شاخصۀ ويژگىبودن ر  كه سيستمى علت اين
شود كه مفاهيم متناظر با آنهـا در علـوم خـاص  يى مطرح مى  ها  بحث نوخاستگى در مورد ويژگى

اند كـه  پردازند كه از اجزايى سـاخته شـده هايى مى روند؛ علوم خاص به بررسى سيستم به كار مى
بدين ترتيب بحـث از نوخاسـتگى در مـورد . گيرند ار مىدر فيزيك ذرات بنيادی مورد مطالعه قر

  . شود ها مطرح مى های سيستمى اين سيستم   ويژگى
بودن را در بر دارد و نه برعكس، بدين معنا كه هـر ويژگـى سيسـتمى   بودن سيستمى  نوخاسته

گر ودن يك ويژگى سيستمى است، اما چون ديب برای نمونه، ويژگى ميز. شود نوخاسته تلقى نمى
حسـاب  شـوند، نـدارد، نوخاسـته به های نوخاسـته را كـه در ادامـه مطـرح مى   ويژگى خصوصياتِ 

  . آيد نمى
طور كــه در پيشــتر اشــاره شــد، بحــث خــود را در مــورد ويژگــى آگــاهى بــه آگــاهى  همــان

عنوان ويژگـى موجـودات مـورد بررسـى  بدين معنا كه آگاهى را به. ايم موجودات معطوف كرده
در اين بخش بحث خود را صرفا به گونۀ انسان محـدود . م و نه ويژگى حالات ذهنىدهي قرار مى

رسـد كـه  مى نظر به. كنيم تا دچار مشكلات در مورد امكان آگاه دانستن حيوانات زنده نشويم مى
كــه اجــزای  آن عنوان ويژگــى يــك انســان در نظــر بگيــريم، بى تــوانيم ويژگــى آگــاهى را بــه مى

بـدين . های عصبى وی را آگاه بدانيم  های بدن وی يا وضعيت  ن مانند سلولدهندw آن انسا تشكيل
بدين معنا كه كل سيسـتم و نـه اجـزای سيسـتم آن را . ترتيب آگاهى يك ويژگى سيستمى است

  . كنيم دارانگاری را نفى مى روان بنابراين، تلقى ديدگاه همه. دارا هستند

  بودن  بديع
. بـودن يـك خصوصـيت زمـانى اسـت  بديع. هستند 25ای بديعه   های نوخاسته ويژگى   ويژگى

يك ويژگى بديع است، اگر از زمان خاصـى بـه بعـد مصـداق داشـته باشـد و پـيش از آن دارای 
بـودن   برای نمونه، ويژگى ميـز. بودن را در بر دارد و نه برعكس  نوخاستگى بديع. مصداقى نباشد
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يك ميز را ساخته باشد، اين ويژگى مصـداقى  كه اولين نجار يك ويژگى بديع است، پيش از آن
شناسى، ويژگى يك مولكول پيچيده بودن،  طور، بر مبنای نظريۀ كنونى كيهان همين. نداشته است

رسد كـه يـك  مى نظر به اما غالباً . بودن از زمانى به بعد مصداق پيدا كرده است  مانند ويژگى متان
تــوان  هــای فيزيكــى اســت و مى  ز مولكولميــز يــا يــك مولكــول متــان صــرفاً آرايــش خاصــى ا

چنــين . دهنده آن توضــيح داد هــای ذرات فيزيكــى تشــكيل   هــای آن را بــر مبنــای ويژگى   ويژگى
در ادامـۀ . نـاميم مى» 26برآينـد«هـای    شـوند، ويژگى های بديعى را كه نوخاسـته تلقـى نمى   ويژگى
  . ی برآيند مطرح خواهيم كردها   های نوخاسته را از ويژگى   های تميز ويژگى معيار

آيند كه اجزای بنيادی كافى مورد نياز برای تشكيل  وجود مى های سيستمى هنگامى به   ويژگى
های سيسـتمى    بدين ترتيب ويژگى. ديگر در ارتباط سيستمى قرار گيرند هايى با يك چنين سيستم
كننـد  متناظر به بعد مصداق پيدا مىكه نوخاسته با برآيند باشند، از زمان تشكيل سيستم  اعم از اين
  . رو، بديع هستند و از اين

 در بحث نوخاستگى، بـديع. بودن قابل توجه است  نكتۀ ديگری نيز در مورد خصوصيت بديع
هايى هستند كـه در    های عمومى ويژگى   ويژگى. شود اسناد داده مى 27های عمومى   بودن به ويژگى 

برای مثال، فرض كنيم كه ويژگـى داشـتن . اصى اشاره نشده باشدآنها به زمان، مكان يا مقدار خ
از . كيلوگرم تاكنون مصداق پيدا نكرده باشـد و از زمـانى بـه بعـد مصـداق يابـد 2/366658جرم 
  جا كه ويژگى عمومى جرم داشتن از قبل مصداق پيدا كرده بـوده اسـت، پرسـش از نوخاسـته آن

  . شود مطرح نمى 2/366658بودن يا نبودن ويژگىِ داشتن جرم 
آگـاهى موجـودات در زمـان . رسـد مى نظـر بودن ويژگى آگاهى نيـز ميسـر بـه پذيرفتن بديع

  . خاصى از فرايند تكاملى مصداق يافته است و پيش از آن مصداقى نداشته است

 های علىّ بديع  داشتن توانايى

يكـى از . شـوند ه تلقـى مىهای سطح پاي   های متمايزی از ويژگى   های نوخاسته ويژگى   ويژگى
هـای    بـديع ويژگى 28هـای علـّى  دادن ايـن تمـايز توسـل بـه توانايى  های اصـلى بـرای نشـان معيار

كه به ايده ساموئل الگزاندر در  اول آن. توان ارائه كرد دو تقرير از اين شاخصه مى. نوخاسته است
يــن تلقــى وجــود داشــت كــه در اوايــل قــرن بيســتم، ا. اشــاره كنــيم فضــا، زمــان و الوهیــتكتــاب 
هستند، بدين معنا كه آنها معلول علل  29پديداری هايى شبه   های ذهنى مانند آگاهى ويژگى   ويژگى

الگزانـدر در كتـاب خـود بـا ايـن ديـدگاه مخالفـت . ديگری هستند، اما خود توانايى علىّ ندارند
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ژگى واقعى نيست و بايـد كنـار ای كه دارای توانايى علىّ نباشد، يك وي او هر ويژگى نظر به. كرد
هـای علـّى   بـودن همانـا داشـتن توانايى  موجـود«صورت آمـوزw  كيم از اين تلقى به. گذاشته شود

چـه اصـل الگزانـدر را  چنان )Kim, 1992, pp. 134-135(كنـد  يـاد مى» 30اصل الگزاندر«و با نام » است
د دارنـد، بايـد نشـان دهـيم كـه دارای واقع وجـو های نوخاسته بـه   بپذيريم و ادعا كنيم كه ويژگى

  . های علىّ مخصوص به خود هستند  توانايى
او،  نظـر بـه. هـا اشـاره كـرد  توان به معيار شـوميكر بـرای تشـخيص ويژگى مى ،از سوی ديگر

 ,Shoemaker, 1980(شـوند  ديگر تشـخيص داده مى شان از يـك های على  واسطۀ توانايى ها به  ويژگى

pp. 216-218.( های متمايزی بـدانيم، بايـد    های نوخاسته را ويژگى   چه بخواهيم ويژگى ابراين چنانبن
  . های علىّ متمايزی برای آنها تشخيص دهيم  توانايى

هـای برآينـد    هـای نوخاسـته را از ويژگى   های علىّ بديع نيـز ويژگى  حال داشتن توانايى با اين
. های علىّ بديع هستند  های سيستمى بديع با توانايى   ويژگىهای برآيند نيز    ويژگى. كند متمايز نمى

هـای علـّى بـديعى ماننـد توليـد مثـل   دارای توانايى DNAهای  برای مثال، يك سلول دارای رشته
هـای علـّى   اگر بتـوانيم توانايى. شود بودن يك ويژگى نوخاسته تلقى نمى  است، اما معمولاً سلول

های سطح پايه تبيين كنـيم، آن ويژگـى را    های علىّ ويژگى  توانايىيك ويژگى بديع را بر مبنای 
دانيم كه تبيين چرايـى  اما هنگامى يك ويژگى را نوخاسته مى. كنيم يك ويژگى برآيند تلقى مى

هـای سـطح پايـه ممكـن    های علىّ ويژگى  های علىّ آن ويژگى از طريق توانايى  بودن توانايى دارا
  . نباشد

كم در بـادی امـر   دسـت -از جملـه ويژگـى آگـاهى - هـای ذهنـى   علـّى ويژگى نفى توانـايى
سـطح يـا رو بـه پـايين  توانـد هم هـای آگاهانـه مى   توانايى علىّ ويژگى. آيد مى نظر پذير به نا امكان
توانـد  برای مثال، آگاهى كيفى بصری از لباسى كه رنگ مورد علاقـۀ شـخص را دارد، مى. باشد

. ای از عليـت رو بـه پـايين اسـت لباس را برای پوشـيدن بـردارد كـه نمونـه باعث شود كه شخص
تواند باعـث شـود كـه بـه شـخص احسـاس  طور، آگاهى كيفى شنوايى از يك موسيقى مى همين

جا مناسب اسـت كـه  در اين. شادی دست بدهد كه مثالى از عليت هم سطح در سطح ذهنى است
علىّ آگـاهى را توان تأثيرات  مى. رد بررسى قرار دهيمتأثيرات علىّ آگاهى را با دقت بيشتری مو

  .)Van Gulick, 2004, § 6(بندی كرد  به ترتيب زير دسته
پـذيری  شـوند كـه موجـود انعطاف های آگاهانـه موجـب مى فراينـد: پـذيری افزايش انعطاف
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ی را پـذير ايـن انعطاف. هـای صـرفاً اتوماتيـك نشـان دهـد  بيشتری در رفتارهايش نسبت بـه رفتار
شود كه پيشتر بـا آنهـا مواجـه نشـده  رو مى ى روبهيها  هايى كه موجود با وضعيت ويژه در حالت به

  . توان تشخيص داد خوبى مى بوده است، به
. هـای اجتمـاعى را دارد  موجود آگاه توانايى برقراری ارتباط: تقويت ظرفيت تعامل اجتماعى

های ذهنى ديگـر اعضـای گـروه   در درك وضعيتويژه با توانايى موجودات آگاه  اين ظرفيت به
در نتيجه موجود آگاه توانايى تعامل، برقراری ارتباط، همكاری با ديگر اعضـای . شود تقويت مى

دسـت  طور توانايى تعبير رفتار ديگـر اعضـا را بـه شـكلى قابـل انطبـاق بـا محـيط به گروه و همين
  . آورد مى

تواننـد  رسـند، مى ع مختلـف بـه سـطح آگاهانـه مىاطلاعاتى كه از مناب: رسى اطلاعاتى دست
طور كه ديديم، اين نحوw آگاهى را  همان. های ذهنى مورد استفاده قرار گيرند  توسط ديگر بخش

  . ناميديم» رسى آگاهى دست«به تبع بلاك 
ای كه از طـرق مختلـف ماننـد  های حسى   موجود آگاه با ادغام داده: بازنمايى يكپارچه محيط

تری از محـيط نسـبت  تواند بازنمايى يكپارچه و جامع آورد، مى دست مى شنوايى و غيره به بينايى،
 . به موجودات ناآگاه داشته باشد

برخى حالات آگاهانه مانند درد و لذت دارای جنبۀ كيفى درونـى هسـتند و : انگيزش درونى
عنوان عليـت هـم  بهتوان  اين بخش را مى. گيری حالات ذهنى ديگر شوند توانند موجب شكل مى

 . سطح در سطح ذهنى در نظر گرفت

هـای علـّى بـديع را در بحـث خـود   گرايى داشـتن توانايى هم مدافعان و هم منتقدان نوخاسته
رو، مسئلۀ  از اين. دهند های گوناگون آن را مورد بررسى قرار مى اما به شيوه. گيرند مى    فرض پيش

 . دركبررسى خواهيم  جداگانه های نوخاسته را   ويژگىتوانايى علىّ 

  ناپذيری بينى پيش
هـای    شود، نحـوw ارتبـاط ويژگى ترين مسائلى كه در بحث نوخاستگى مطرح مى يكى از مهم

هـای نوخاسـته از    در ايـن قسـمت اسـت كـه ويژگى. هـای سـطح پايـه اسـت   نوخاسـته بـا ويژگى
هـای نوخاسـته    كننـد كـه ويژگى ا مىگرايان ادعـ نوخاسـته. شـوند های برآينـد متمـايز مى   ويژگى

گرايـان  كـه بـه اعتقـاد تحويل حالى هسـتند، در 33ناپـذير و تحويل 32ناپـذير ، تبيين31ناپذير بينى پيش
ها و روابـط   الاصول به كمك ويژگى صورت على كم به  های مورد بحث را دست   توان ويژگى مى
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های سطح    و ويژگى Eهای نوخاسته را با    در اين بخش، ويژگى. بينى و تبيين نمود سطح پايه پيش
  . كنيم ها از انديس استفاده مى  دهيم و در صورت تعدد ويژگى نشان مى Bپايه را با 

ــى از  را نمى Eگرايان مــدعى هســتند كــه وقــوع يــك ويژگــى نوخاســته  نوخاســته تــوان حت
عبارت ديگـر،  بـه. كـرد بينى پيش Bnتا  B1های سطح پايه شامل    ترين نظريه دربارw ويژگى كامل

بينـى  يابنـد، بـرای پيش در يـك سيسـتم مصـداق مى Bnتـا  B1كه آيا  اطلاعات كامل دربارw اين
بايـد بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرد كـه . كنـد يـا نـه، كـافى نيسـت نيز مصداق پيـدا مى Eكه آيا  اين

توانيم وقـوع آنهـا  ی نمىرو هيچ های نوخاسته به اين معنا نيست كه ما به   ناپذيریِ ويژگى بينى پيش
بينى همراه با تبيـين تمـايز قائـل  و پيش 34بينى استقرايى جا بايد ميان پيش در اين. بينى كنيم را پيش

بعـد از مشـاهدw مـواردی از وقـوع  35بينـى پسـينى بينى استقرائى يا پيش پيش. )Kim, 1999, p. 9(شد 
بايـد  36بينـى پيشـينى همراه با تبيـين يـا پيشبينى  پذير است، اما برای پيش های بديع امكان   ويژگى
ــا ويژگى   ای در مــورد نحــوw رابطــۀ ويژگى نظريــه ــديع ب ــه داشــته باشــيم   هــای ب . هــای ســطح پاي

بينى  صورت استقرائى پيش های نوخاسته را به   توان وقوع ويژگى پذيرند كه مى گرايان مى نوخاسته
های نوخاسته بر مبنـای دانـش از    ه با تبيين ويژگىبينى همرا كنند كه امكان پيش كرد، اما ادعا مى

ــدارد   ويژگى هــای نوخاســته يعنــى    ايــن ادعــا شاخصــۀ ديگــر ويژگى. هــای ســطح پايــه وجــود ن
  . دهد ناپذيری را نشان مى تبيين

  ناپذيری تبيين
تـوان حتـى بـه  های نوخاسـته را نمى   ند كه چگونگى وقوع ويژگىنك مىگرايان ادعا  نوخاسته

ايـن نكتـه سـبب تمايزگـذاردن . های سطح پايه تبيين كـرد   كاملترين نظريه دربارw ويژگى كمك
ــته ــوع نوخاس ــان دو ن ــته گرايى مى مي ــته گرايى معرفت شــود كــه نوخاس گرايى  شــناختى و نوخاس
شناختى به نقص معرفتـى مـا بـرای تبيـين و  گرايى معرفت نوخاسته. شوند وجودشناختى ناميده مى

چه نقص معرفتى ما به مرور زمـان  ديگر چنان  عبارت های نوخاسته توجه دارد، به   ىبينى ويژگ پيش
شـود را تبيـين و  ناپذير تلقى مى ناپذير و تبيين بينى از بين برود، خواهيم توانست آنچه امروزه پيش

ای ه   بينى و تبيين ويژگى گرايى وجودشناختى عدم امكان پيش در مقابل، نوخاسته. بينى كنيم پيش
ناپذيری بر  بينى ناپذيری و پيش در اين حالت، تبيين. داند نوخاسته را مستقل از نقص معرفتى ما مى

شـوند و نـه ناشـى از  های نوخاسته دانسته مى   های سطح پايه ناشى از ماهيت ويژگى   مبنای ويژگى
های نوخاسته به    شود كه ويژگى صورت معمولاً گفته مى در اين. وضعيت معرفتى ما نسبت به آنها
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گيور از دو نـوع  هـای سيلبراشـتاين و مـك  تعريف. ناپـذير هسـتند های سـطح پايـه تحويل   ويژگى
  :دهد های نوخاسته تفاوت آن دو را به خوبى نشان مى   ويژگى

شـناختى اسـت، اگـر ويژگـى بـه  يك ويژگى يك شىء يا سيستم نوخاسته معرفت
، امـا در  ...پـذير باشـد ا سيسـتم تحويلهای درونى عناصـر سـازندw شـىء يـ   ويژگى

های عناصر سـازندw    حال، برای ما بسيار سخت باشد كه آن را بر مبنای ويژگى عين
  . بينى يا استخراج كنيم شىء يا سيستم، تبيين، پيش

ــناختى بــه ويژگى   ويژگى ــته وجودش ــای نوخاس ــانى   ه ــای بني ــىء تحويــل  ه تر ش
هايى  ها يا كل  های سيستم   ته وجودشناختى ويژگىهای نوخاس   ويژگى... . شوند نمى

هـای علـّى درونـى اجـزا   ای دارنـد كـه نـه بـه ظرفيت هـايى علـّى هستند كه ظرفيت
  .)Silberstein & McGeever, 2002, p. 186(پذير هستند و نه به روابط ميان اجزا  تحويل

پيچيـده و   های    ربوط به سيسـتمطور گسترده در مباحث م شناختى امروزه به گرايى معرفت نوخاسته
گيرنـد كـه  برای مثال، توابعى در نظريۀ آشوب مورد بررسى قـرار مى. نظريۀ آشوب كاربرد دارد

طوری كه تغيير بسيار كوچكى در شرايط اوليه  نسبت به تغيير شرايط اوليه بسيار حساس هستند، به
بينـى  در ايـن مـوارد عـدم توانـايى پيش. تواند در طول زمان به نتايجى دور از انتظار بيانجامـد مى

گردد،  نتايج به نقص معرفتى نسبت به مقادير دقيـق شـرايط اوليـه و ضـعف محاسـباتى مـا بـازمى
گر لاپلاسى كه قوانين حاكم بر رفتـار  توان گفت كه اين نتايج برای يك محاسبه طوری كه مى به

ناپـذير و دور از  بينى سباتى ندارد، پيشداند و ضعف محا طور كامل مى سيستم و شرايط اوليه را به
طور  هايى كـه بـه ها يـا پديـدار  در مقابل، در مورد ويژگى. )Stephan, 1999, p. 54(انتظار نخواهد بود 

هـای سـطح    های شيميايى نسـبت بـه ويژگى   مانند ويژگى -شوند  وجودشناحتى نوخاسته تلقى مى
شـود كـه حتـى بـا در دسـت  ادعا مى -شناختى صبهای سطح ع   اتمى يا آگاهى نسبت به ويژگى

بينـى و  های سطح فيزيك اتمى يا سطح فيزيولـوژی عصـبى توانـايى پيش ترين نظريه داشتن كامل
ادعـا  ،ديگـر  عبـارت به . شناختى را نخواهيم داشت های سطح شيميايى و سطح روان   تبيين ويژگى

ــه ويژگى   شــود كــه ويژگى مى ــيميايى ب ــای في   هــای ش ــای روان   زيكــى و ويژگىه ــه  ه شــناختى ب
امــا در ادامــه بحــث خــود را بــه نوخاســتگى . ناپــذير هســتند شــناختى تحويل هــای عصب   ويژگى

  . وجودشناختى محدود خواهيم كرد
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  ناپذيری تحويل
هــای نوخاســته وجودشــناختى ايــن اســت كــه ايــن    گرايان درمــورد ويژگى ادعــای نوخاســته

گرايان تعريف  حال، بيشتر نوخاسته با اين. ناپذير هستند سطح پايه تحويلهای    ها به ويژگى  ويژگى
ــى از تحويل ــه نكرده دقيق ــذيری ارائ ــد ناپ ــه. ان ــل و  ب ــوم تحوي ــدقيق مفه ــۀ ت ــاريخى وظيف طور ت

گرايى اعتقـاد  پذيری بيشتر بر عهده فيلسوفانى بـوده اسـت كـه يـا ماننـد نيگـل بـه تحويـل تحويل
اند، اما اساسـاً  گرايى بوده های تحويل يا تحويل  م و فودور منتقد برخى مدلاند، يا مانند پاتن داشته

  . اند گرايى بوده گرا، اما منتقد نوخاسته  اند و يا مانند كيم غيرتحويل گرايى نپرداخته به نوخاسته
هـا و از جملـه در مـورد ويژگـى آگـاهى   ويژگى گرايى جا كه بحث در مورد نوخاسـته از آن

هايى از تحويـل ماننـد تحويـل تحليلـى يـا مـدل تحويـل  متافيزيكى است، مـدل كيفى يك بحث
پردازنـد،    ديگر مى ها بـه يـك كه به ترتيب به تحويـل مفـاهيم و نظريـه) تحويل نيگلى(قوانين پل 

انـد كـه بـه  هايى از تحويـل در بحـث حاضـر دارای اهميت مورد توجه ما نخواهد بود؛ بلكه مـدل
همـانى و مـدل تحويـل كـاركردی دو  مدل تحويل اين. پردازند   ديگر مى كها به ي  تحويل ويژگى

  . شده در اين زمينه هستند مدل شناخته
برای يك تقرير مختصر امـا مفيـد از ايـن دو (پردازيم    جا به تفصيل به معرفى اين دو مدل نمى در اين

د، ايـن اسـت كـه هـر دو مـدل اما نكتۀ مهمى كه بايد بدان اشاره كـر ).Kim, 2003, 18-21: مدل، نك
تـوان تحقـق    ها مى بدين معنـا كـه بـا اتكـا بـدان. هستند  بينى  گفته دارای قدرت تبيين و پيش پيش

در مقابل، در صـورتى كـه يـك . بينى كرد طور پيشينى تبيين و پيش شده را به هايى تحويل   ويژگى
ناپذير  بينى ناپذير و پيش اولى تبيين ناپذير تلقى شود، به طريق ويژگى از طريق اين دو مدل تحويل

ناپـذيری  بينى ناپـذيری و پيش به همين دليل، در ادامۀ بحث دو شاخصه تبيين. نيز تلقى خواهد شد
  . ناپذيری در نظر خواهيم گرفت را ذيل شاخصه تحويل

روشـنى  داننـد، امـا آنهـا معمـولاً بـه   ناپـذير مى های نوخاسته را تحويل   گرايان ويژگى نوخاسته
همـانى يـا  ناپـذيری اين آيـا تحويل. ناپـذيری چيسـت اند كه مقصودشان از تحويل مشخص نكرده

كنند؟ كيم بـا توجـه بـه  ناپذيری اشاره مى كاركردی را مد نظر دارند يا به مدل ديگری از تحويل
كنـد    مى ناپذيری، اسـتدلال  بينى ناپذيری و پيش گرايان، يعنى تبيين دو شرط ديگر مد نظر نوخاسته

همـانى و هـم تحويـل كـاركردی را  ناپذيری هم تحويل اين گرايان از تحويل كه مقصود نوخاسته
،   هـا گيری لايۀ متمايزی از ويژگى همانى اساساً شكل حال، مدل تحويل اين در عين. گيرد دربر مى
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هـای علـّى   ىهـای ذهنـى تواناي   پـذيرد و بـرای ويژگى هـای ذهنـى را نمى   در مثال حاضر، ويژگى
گرايان با ايـن مـدل بـه شـكل  بنابراين نوخاسته. های سطح فيزيكى قائل نيست   متمايزی از ويژگى

هـای    كننـد كـه ويژگى گرايان ادعـا مى هنگامى كه نوخاسـته. تری مخالفت خواهند كرد ای ريشه
ــد، ايــن پيش هــای ســطح پايــه تحويل   نوخاســته بــه ويژگى دارنــد كــه  را در ذهــن    فــرض ناپذيران

هــای ســطح پايــه هســتند، بنــابراين    هــای متمــايزی از ويژگى   هــای نوخاســته ويژگى   ويژگى
بنـابراين، مسـئلۀ كليـدی در بحـث از . كند همانى را نفى مى های آنها اساساً تحويل اين        فرض پيش

از طريـق ناپذيری يك ويژگى سطح بالا، امكان تحويل ويژگى مـذكور  تحويل پذيری يا تحويل
بـا توجـه بـه ايـن نكتـه، در ادامـۀ بحـث در مـورد . )ibid., pp. 21-25(مدل تحويل كاركردی اسـت 

ناپذيری ويژگى آگاهى، توجه خود را به مسئلۀ تحويل كـاركردی ايـن ويژگـى معطـوف  تحويل
  . خواهيم كرد

. ه كنـيماختصار به ايدw كليدی مدل تحويل كاركردی اشـار برای ادامۀ بحث لازم است كه به
متعلق به سطح بالاتر را كه در يك علم خـاص مـورد  Sبنابر اين مدل، تحويل كاركردی ويژگى 

  :بندی كرد توان به ترتيب زير صورت گيرد، مى بررسى قرار مى
بـودن    دارا :كنيم صورت زير ارائـه مـى تعريفى به Sبرای ويژگى : S 37تحليل كاركردی: گام اول

S= بودن ويژگى   دارا. تعP  به نحوی كهP  ّوظيفه علىC  را ايفا كند وP  يك ويژگـى متعلـق
  . به سطح پايين باشد

های   هـا يـا مكانيسـم  از طريـق مطالعـۀ تجربـى، ويژگى: Sكننده ويژگى  تشخيص محقق: گام دوم
  . دهند را انجام مى Cيابيم كه وظيفه علىّ  ای را مى واقعى
 Cوظيفه علىّ  Sكننده  كند چگونه محقق م كه تبيين مىدهي ای تبيينى را شكل مى نظريه: گام سوم

  . دهد را انجام مى
كار  هـای ذهنـى بـه   اند كه مدل تحويل كـاركردی را در مـورد ويژگى كاركردگرايان سعى كرده

بـرای نمونـه، در مـورد ويژگـى ذهنـى درد داشـتن، در گـام اول، درد بـه شـكل زيـر . گيرند
  :شود صورت كاركردی تحليل مى به

 )F ( هـايى  شود و موجب رفتار ای است كه توسط صدمۀ بافتى ايجاد مى ويژگى. تع =درد داشتن
  . شود مانند آزردگى و ناله مى

كننـده ويژگـى درد داشـتن  وجوی محقق در مرحله بعد، دانشـمندان علـوم عصـبى بـه جسـت
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علـّى  مكانيسـمى اسـت كـه نقـش Cبرند كـه بـرای مثـال تحريـك اعصـاب  مى پردازند و پى مى
دهند كـه تبيـين  ای را در سطح فيزيولوژی عصبى شكل مى آنها نظريه. كند شده را ايفا مى تعريف

شـود و چگونـه تحريـك ايـن  مى Cكند كه چگونه صدمۀ بـافتى موجـب تحريـك اعصـاب  مى
در چنـين حـالتى اسـت كـه . انجامـد هايى ماننـد آزردگـى و نالـه مى نوبۀ خود به رفتار اعصاب به

  . است  تحويل شده Cلحاظ كاركردی به تحريك اعصاب  دعا كرد درد داشتن بهتوان ا مى
گرايان در مورد ويژگـى آگـاهى معتقدنـد كـه ويژگـى  گرايان و از جمله نوخاسته غيرتحويل

. پذير هسـتند نا شناختى تحويل های سطح عصب   تر يعنى ويژگى های سطح پايين   آگاهى به ويژگى
ها  برخى از اين برهان. پذيری ويژگى آگاهى مطرح شده است نا ع تحويلهای متعددی به نف  برهان

 .Kripke, 1986, p(و برهان موجّهه  )Bickle, 2006, § 1. P. 2(پذيری چندگانه  مانند برهان از طريق تحقق

، )Chalmers, 1996, pp. 98-99(هـا    همـانى و برخـى ماننـد تصـورپذيری زامبى عليـه تحويـل اين )146
عليـه تحويـل كـاركردی طـرح  )Block, 1978, p. 276(ش فكری مغز چينى و طيـف معكـوس آزماي
ناپذيری آگاهى و آنچـه در  به تبيين )Jackson, 1982, pp. 2-3(اند و برخى نيز مانند برهان معرفت   شده

هـا  جا به تفصـيل بـه ايـن برهان در اين. شود، معطوف هستند   خوانده مى 38اصطلاح شكاف تبيينى
ايم، بـه  جا كـه بحـث خـود را بـر مـدل تحويـل كـاركردی متمركـز كـرده اما از آن. پردازيم   ىنم

كنيم، البتـه عمـدتاً بـه انتقـادات    ها عليه تحويل كاركردی را مطرح مـى اختصار ايده اصلى برهان
  . خواهيم پرداخت» 39مشكلات كاركردگرايى«بلاك عليه كاركردگرايى در مقالۀ 

تـوان گفـت كـه او در  امـا مى. فى را به كاركردگرايى وارد كرده استبلاك اشكالات مختل
های ذهنى نـه جـامع اسـت و نـه    اين نكته است كه كاركردگرايى در مورد ويژگىدادن  پى نشان

های ذهنـى را    سب به ويژگىتهای من  عبارت ديگر، ممكن است برخى موجودات كاركرد به. مانع
بنـابراين كـاركردگرايى يـك تلقـى ليبـرال از . منـد نـدانيم  را ذهن داشته باشند، امـا شـهوداً آنهـا

هـای مـذكور را ندارنـد، امـا   طـور موجـوداتى هسـتند كـه كاركرد همين. كند مندی ارائه مى  ذهن
. بنـابراين، كـاركردگرايى يـك رويكـرد حصرگراسـت. مند تلقى كنيم  ممكن است آنها را ذهن
ــده ــز از پراكن ــرای پرهي ــدن بحــث در  ب ــرال اين ش ــورد ليب ــلاك در م ــادات ب ــه انتق ــا ب ــودن   ج ب
بايد به اين نكته اشـاره كـرد كـه انتقـادات بـلاك عمـدتاً متوجـه . كنيم كاركردگرايى بسنده مى

  . ويژه آگاهى كيفى است و از اين جهت با بحث ما تناسب دارد ويژگى آگاهى و به
ودن كـاركردگرايى مطـرح بـ  ليبـرالدادن  بلاك آزمـايش فكـری مغـز چينـى را بـرای نشـان
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ديگر ارتباط  سيم با يك فرض كنيد كه هريك از يك ميليارد شهروند چينى از طريق بى. كند مى
های يك حالـت   توان كاركرد در اين حالت مى. كنند دارند و به مثابه يك سلول عصبى رفتار مى

معنا كه هنگـامى كـه بـدن  به اين. آگاهانه برای نمونه احساس درد را از طريق اين افراد بروز داد
كننـد و دسـتورات لازم  طور مناسـب عمـل مى شخص دچار صدمه بافتى شد، افراد مغز چينى بـه

ــروز رفتار ــرای ب ــه  ب ــد آزردگــى، نال كردن و خــوردن داروی  هــای كــاركردی احســاس درد مانن
آگـاه  لحاظ كـاركردی شـبيه يـك انسـان در نتيجه مغز چينى بـه. كنند دهنده را اعمال مى تسكين

است، اما بعيد است كه شهوداً بپذيريم كه كل مغز چينـى دارای يـك نـوع آگـاهى پديـداری از 
  . )Block, 1978, p. 276( نوع احساس درد باشد

جهانى را در نظـر بگيريـد كـه بـا . كند طور بلاك وضعيت طيف معكوس را مطرح مى همين
صـورت  های آگاهانـه بصـری بـه   ربـههمـان اسـت، امـا در آن تج لحاظ فيزيكى اين جهان فعلى به

برای نمونه، هنگامى كه بابك در جهان فعلى تجربۀ آگاهانۀ رنـگ سـبز . دهند معكوس روی مى
ها در طيف امـواج   ترتيب ديگر رنگ همين را دارد، همزاد بابك تجربۀ رنگ آبى را داراست و به

وجود  ا بـرای همـزادش بـهكنـد ر الكترومغناطيس تجربۀ آگاهانه معكوس آنچه بابك تجربـه مى
  .)ibid., pp. 277-278(آورند  مى

 ,Chalmers( پذيری از سوی چالمرز مطرح شده اسـت صورت ديگری از برهان از طريق تصور

1996, pp. 98-99( .شناختى  شناختى و عصب زيست  های    لحاظ سيستم موجوداتى را تصور كنيد كه به
تر  عبارت دقيـق حـال تجربـۀ آگاهانـه نداشـته باشـند، بـه عين ها باشـند و در   كاملاً شـبيه مـا انسـان

ايـن . همـان باشـند، امـا آگـاه نباشـند ها اين  طور فيزيكى با انسـان موجوداتى را تصور كنيد كه به
هـای مشـابه بـا   برای نمونه، بابك و زامبى بابك كاملاً از مولكول. ناميم مى» زامبى«موجودات را 

گيرنـد،  های حسى مشـابه قـرار مى  ند و هنگامى كه در مقابل تحريكا آرايش يكسان ساخته شده
اما بابك نسبت به ادراك خود آگاه . دهند های مشابهى از خود نشان مى  لحاظ كاركردی پاسخ به

لحاظ كـاركردی  عبارت ديگـر، بابـك و زامبـى بابـك بـه به. كه زامبى بابك خير حالى است، در
  . ديگر تفاوت دارند با يك) كيف نفسانى(ديداری لحاظ پ همان هستند، اما به اين

لحاظ فيزيكـى  داد كـه در جهـانى بـه نظر قرار مـى ها اين امكان را مد   استدلال از طريق زامبى
مان با جهان فعلى، ويژگى آگاهى اساسا مصداقى نداشته باشد، در استدلال از طريـق طيـف ه اين

ان اسـت، امـا همـ اظ فيزيكى به جهـان فعلـى اينلح شود كه به معكوس، جهانى در نظر گرفته مى
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رو، نتيجـه برهـان طيـف معكـوس  از ايـن. های آگاهانه در آن با جهان فعلى متفاوت اسـت   تجربه
دهد كه وجـود آگـاهى  بدين معنا كه برهان زامبى نشان مى. تر از نتيجه برهان زامبى است ضعيف
كه برهـان طيـف  حالى د، درركت تحويلى تبيين صور های فيزيكى به   توان بر مبنای ويژگى را نمى

تـوان بـر مبنـای  دهد مشخصـات يـك مـورد خـاص از تجربـه آگاهانـه را نمى معكوس نشان مى
نسبت به امكان تصور وضعيت طيف معكوس . صورت تحويلى تبيين كرد های فيزيكى به   ويژگى

طيف معكوس نيـز نسـبت بـه رسد كه تصور وضعيت  مى نظر اما به. نيز انتقاداتى مطرح شده است
رسـد، برخـى فلاسـفه وضـعيت طيـف معكـوس را تصـورپذير  مى نظـر تر بـه ها آسان   تصور زامبى

 ). Kim, 2007, p. 415برای نمونه، (ها را خير    دانند، اما وجود زامبى مى

هـا و   هايى مانند زامبى نكتۀ بسيار مهمى كه بايد بدان توجه كرد اين است كه تفاوت وضعيت
های فكری برهان معرفت و مغز چينى در اين اسـت كـه گـروه اول در   طيف معكوس با آزمايش

شوند، امـا برهـان  بندی مى لحاظ قوانين طبيعى با جهان ما تفاوت دارند، صورت هايى كه به جهان
لحاظ قانونى نيز مشابه جهان فعلى باشند، قابل  هايى كه به  طور مغز چينى در جهان معرفت و همين

طـور  هـا و همين  بنابراين، گرچه در مـورد تصـورپذيری زامبى. شدن هستند بندی و مطرح صورت
ويژه مغـز  هايى وجود دارد، اما وضعيت مطرح شده در برهان معرفـت و بـه طيف معكوس چالش

 . به اين نكته باز خواهيم گشت 3های بخش تدر ان. رسد مى نظر چينى قابل تصور به

يگر منتقدان كاركردگرايى اين است كه اين تلقـى جنبـۀ درونـى و رويكرد اصلى بلاك و د
كاركردگرايى شايد در . گيرد ديگر كيف ذهنى را ناديده مى  عبارت شخصى ويژگى آگاهى يا به

موفق باشد، اما ) مانند باور و ميل(شوند  ای كه فاقد جنبۀ كيفى دانسته مى های ذهنى   مورد ويژگى
عبارت ديگـر،  بـه. هـای ذهنـى دارای جنبـۀ كيفـى ارائـه كنـد   ويژگى تواند تحليل درسـتى از نمى

شـان  های علىّ  ان صرفاً بر مبنای نقشتو ای كه دارای جنبۀ كيفى هستند را نمى هايى ذهنى   ويژگى
گانه مـدل تحويـل كـاركردی در  سـه  های    در نتيجه گام اول از گام. در سطح فيزيكى تحليل كرد

گوليـك ايـن نكتـه را  ون .)Chalmers, 1996, p. 105( شود با موفقيت برداشته نمىها   ىمورد اين ويژگ
های    اگرچه آگـاهى ممكـن اسـت مشخصـه: كند خوبى از زبان منتقدان كاركردگرايى بيان مى به

   )Van Gulick, 2004, § 8, p. 2(. كاركردی قابل توجهى داشته باشد، اما ماهيت آن ذاتاً كاركردی نيست
كنيم، بـه ايـن معنـا كـه ويژگـى آگـاهى كيفـى را  مقالـه همـين موضـع را اتخـاذ مـى در اين

ای درونـى اسـت و معنـای آن از طريـق كاركردهـايش  كنيم كه دارای جنبـه ای تلقى مى ويژگى
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پـذير  نا لحاظ كـاركردی تحويل در نتيجه ويژگى آگاهى كيفى را به. شود طور كامل تخليه نمى به
  . كنيم تلقى مى

  ى به سطح پايهوابستگ
گرايان  گرايى اين باشـد كـه نوخاسـته  ترين جزء نظريۀ نوخاستهبرانگيز  ترين يا مناقشه  يد عجيبشا

حـال بـه  عين داننـد؛ امـا در ناپـذير مى هـای سـطح پايـه تحويل های نوخاسته را بـه ويژگى   ويژگى
در ايـن نوشـته رابطـۀ  .های سـطح پايـه معتقـد هسـتند   های نوخاسته به ويژگى   ويژگى 40وابستگى

های    در نتيجه، وابستگى ويژگى. گيريم عنوان رابطۀ عكس رابطۀ وابستگى در نظر مى را به 41تعينّ
هـای    هـای نوخاسـته توسـط ويژگى   های سطح پايه به اين معناست كه ويژگى   نوخاسته به ويژگى
  . شوند سطح پايه متعين مى

اين تمـايز را در . كند انگاران متمايز مى ان را از دوگانهگراي پذيرفتن رابطۀ وابستگى، نوخاسته
گرايان  نوخاسته. توان ديد خوبى مى تبيين مسئلۀ حيات كه در ابتدای قرن بيستم مورد توجه بود، به

انگليســى در ابتــدای قــرن بيســتم ســعى داشــتند تــا در مســئلۀ حيــات، موضــع معتــدلى نســبت بــه 
هـای فيزيكـى    ها حيات را بر مبنـای ويژگى مكانيست. كننداتخاذ  43گرايان و حيات 42ها مكانيست

گرايـان موجـودات زنـده عـلاوه بـر  حيات نظـر كه به حالى كردند، در پيچيده تبيين مى  های    سيستم
داشتن اجزای سازندw فيزيكى يـك جـزء سـازندw غيرفيزيكـى نيـز دارنـد كـه نيـروی حيـاتى يـا 

كردند و معتقـد  وجود جزء سازندw غيرفيزيكى را نفى مى گرايان نوخاسته. شد ناميده مى 44انتلخى
اند،  بودند كه حيات يك ويژگى موجودات زنده است كه صرفاً از اجزای فيزيكـى سـاخته شـده

 ,O’Connor and Wong, 2006(ناپذير اسـت  های فيزيكى تحويل   حال اين ويژگى به ويژگى عين اما در

§ 1, p. 2(. 

گرايان سـعى  ويژه در مـورد ويژگـى آگـاهى، نوخاسـته بـدن و بـه طور در مسئلۀ ذهن و همين
ــد موضــع معتــدلى ميــان فيزيكاليســت . انگاران اتخــاذ كننــد گرا و دوگانــه های تحويــل  دارن

اند  معتقدند كه موجوداتِ دارای ذهن تنها از اجزای فيزيكى ساخته شده 45گرايان عمدتاً  نوخاسته
های   حال برخلاف فيزيكاليست عين انگاران هستند، اما در و فاقد عنصر غيرمادی مورد نظر دوگانه

حـال، بـه  عين هـای علـّى متمـايز و در  هـای ذهنـى دارای توانايى گرا معتقدنـد كـه ويژگى تحويل
  . ناپذير هستند های فيزيولوژيك تحويل   ويژگى
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ى متمـايز هـای علـّ  حـال كـه دارای توانايى عين هـای نوخاسـته در   كه چگونه ويژگى تبيين اين
ــته تحويل ــطح پايــه وابس ــتند، بــه س ــذير هس ــى از جــدّی ناپ ــث پــيش روی  اند، يك ترين مباح

. طور تفصيلى به اين موضوع خواهيم پرداخت دليل در ادامه به همين به. گرايان بوده است نوخاسته
را  اما برای ارائۀ يك تصوير كلى از مفهوم وابستگى بايد به اين نكتـه اشـاره كـرد كـه وابسـتگى

زمــان، بــا  در حالــت وابســتگى هم. تصـور نمــود 47و درزمــان 46زمــان تـوان بــه دو صــورت هم مى
هـای نوخاسـته    ، هويات و قوانين فيزيكى در حال حاضـر، تمـامى ويژگى  ها شدن ويژگى مشخص

هـای نوخاسـته    شـدن ويژگى اما در حالت وابستگى درزمان، برای مشخص. شوند نيز مشخص مى
، هويـات و قـوانين فيزيكـى در حـال   هـا كه به مشخص شدن ويژگى علاوه بر آندر حال حاضر، 

های پيشين را نيز در دست داشته   حاضر نياز داريم، بايد اطلاعات مربوط به امور فيزيكى در زمان
 ,Wong, 2006(، هويات و قوانين را نيز مشخص كنيم   ها ديگر بايد تاريخچۀ ويژگى  عبارت باشيم، به

p. 349(. پيـدايش ويژگى تمايز وابستگى هم wهـای  زمان و درزمان مبنای تفاوتى است كه در نحـو
های نوخاسته ميان فيلسوفان معاصـر وجـود    طور در مورد نحوw تأثير علىّ ويژگى نوخاسته و همين

  . دارد

  بندی جمع
صـورت  توان بـه مىها را   های نوخاسته، اين ويژگى   های ذكرشده برای ويژگى   با توجه به شاخصه
  :زير تعريف نمود

نوخاسته است، اگـر  Lمتعلق به سطح  Bnتا B1 های    نسبت به ويژگى Hمتعلق به سطح  Eويژگى 
ناپـذير و  لحاظ كـاركردی تحويل هـای علـّى بـديع، بـه  سيستمى، بـديع، دارای توانايى: و تنها اگر

  . باشد Bnتا  1Bهای    حال وابسته به ويژگى عين در

  گرايى  علىّ نوخاسته نسخه
هـای سـطح    های نوخاسـته بـه ويژگى   گرايان معتقدند كه ويژگى طور كه ذكر شد، نوخاسته همان

شـود  صورت اين پرسـش مطـرح مى حال به آنها وابسته هستند، در اين عين ناپذير و در پايه تحويل
 ويژه هنگامى كه بـديع به. نندك های سطح پايين ارتباط پيدا مى   ها چگونه با ويژگى  كه اين ويژگى

های نوخاسـته چگونـه    شود كه ويژگى ها را در نظر بگيريم، اين مسئله مطرح مى  بودن اين ويژگى 
های نوخاسته قائل شـويم،    های علىّ اختصاصى برای ويژگى   كنند و هنگامى كه توانايى ظهور مى
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هـای سـطح پـايين تـأثير    توانند بـر ويژگى   ها مى  شود كه چگونه اين ويژگى   اين پرسش مطرح مى
ّــى داشــته باشــند ــه نوخاســته. عل ــان فيلســوفانى كــه ب ــن مــورد در مي ــناختى  در اي گرايى وجودش

و امتـزاج و  49، عليـت48سـه رابطـۀ ابتنـاء  زمينه،  اين در. اند، اختلاف نظر بسيار وجود دارد پرداخته
 . اند  های نوخاسته مطرح شده   دايش ويژگىهايى برای تبيين نحوw پي عنوان پيشنهاد به 50تجزيه

  پيشينۀ طرح نسخۀ علىّ
هـای نوخاسـته بـه    گرايان نحوw وابسـتگى ويژگى  بر اين بود كه نوخاسته م1990تلقى رايج تا دهۀ 

 م1992اما جيگون كيم در سـال . دهند توضيح مى 51های سطح پايه را از طريق رابطۀ ابتناء   ويژگى
هـايى سـطح    های نوخاسته و ويژگى   عليه ديدگاه ابتنايى به رابطۀ ميان ويژگى برهان قدرتمندی را

دهـد كـه  اين برهان نشان مى. مشهور شده است» 52عليت رو به پايين«پايه مطرح كرد كه به برهان 
، به اين معنا كه با پـذيرفتن سجام درونى برخوردار نيستديدگاه ابتنايى در حوزw نوخاستگى از ان

هـای سـطح    های نوخاسته توانايى علىّ متمـايزی از ويژگى   گاه يا بايد پذيرفت كه ويژگىاين ديد
اين وضعيت كه يك  - 53يا بايد تعينّ چندگانه -گرايان نيست كه مورد قبول نوخاسته-پايه ندارند 

تنهايى بـرای بـه وقـوع پيوسـتن  رويدادِ خاص دو يا چند علـت متمـايز دارد و هريـك از آنهـا بـه
ّ  -اند داد مورد بحث كافىروي گيـرد  ت مورد قبول قـرار نمىرا پذيرفت كه معمولاً در بحث از علي

  .)Kim, 1992, pp. 136-137: برای تقرير تفصيلى برهان عليت رو به پايين، نك(
. گرايان را به بازسـازی ديـدگاه خـود واداشـت مطرح شدن برهان عليت رو به پايين نوخاسته

دست  به 54از فرايند نوخاستگى بر مبنای رابطۀ امتزاج و تجزيه تبيينى م1997پاول هامفريز در سال 
هـای    طبق اين ديدگاه، يك مصداق از يك ويژگى نوخاسته از امتزاج دو مصداق از ويژگى. داد

تر از  های نوخاسـته بـر سـطوح پـايين  همچنين، تأثير علىّ مصداق. آيد وجود مى تر به سطوح پايين
. شـود هـای سـطح پـايين اعمـال مى   های ويژگى  مصـداق نوخاسـته بـه مصـداقطريق تجزيۀ يك 
های ديگر مانند    كارگيری است، اما در حوزه ويژه در فيزيك كوانتومى قابل به ديدگاه هامفريز به

بـرای (پـردازيم    به همين دليل، در ايـن مقالـه بـه آن نمى. رو است های ذهنى با مشكل روبه   ويژگى
برای دو انتقـاد جـدی بـه ايـن ديـدگاه در . )Humphreys, 1997b, pp. 6-8: ى از نوخاستگى نكمدل امتزاج

ديـدگاه سـومى در ايـن زمينـه توسـط ) Wong, 2006, pp. 354-357: نـك(خصـوص ويژگـى آگـاهى 
م پيشـنهاد شـده اسـت كـه در ادامـه بـه تفصـيل بـدان 2005تيموتى اكانر و هنگ ونگ در سـال 

  . خواهيم پرداخت
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  فيزيك نوخاستگىمتا
ــۀ  ــاء را نفــى مى» متافيزيــك نوخاســتگى«اكــانر و ونــگ در مقال كننــد و رابطــۀ ميــان  رابطــۀ ابتن

را  55بـودن آنها غيرساختاری. دانند های سطح پايه را رابطۀ علىّ مى   های نوخاسته و ويژگى   ويژگى
هـای نوخاسـته    يژگىآنهـا و نظـر بـه. كننـد های نوخاسته مطرح مى   عنوان شاخصۀ اصلى ويژگى به

  طبق تعريف آمسترانگ، . ها هستند های غيرساختاری سيستم   ويژگى
اسـت،  Sهايى از هـويتى كـه دارای ويژگـى  ساختاری است، اگر و تنها اگر بخش Sويژگى 

ديگر باشـند و ايـن وضـعيت  بايك Rهمان نبوده و در رابطۀ  اين Sهايى باشند كه با    دارای ويژگى
  .)O’Connor & Wong, 2005, p. 9(توسط هويت مورد بررسى باشد  Sبودن ويژگى   راامور همان دا

هـای اجـزا و روابـط ميـان    هايى مركب از ويژگى   های ساختاری ويژگى   بدين ترتيب، ويژگى
هـای    اكـانر و ونـگ ويژگى نظر در عين حال، به. شوند پذير تلقى مى آنها هستند و بنابراين تحويل

طور جزئـى از تحقـق  يك ويژگى بنيانى است اگر تحقق آن حتى بـه. نيز هستند 56نيانىنوخاسته ب
گرايى را  بدين ترتيب اكانر و ونـگ نظريـۀ نوخاسـته. های كل يا اجزا تركيب نشده باشد   ويژگى

  :كنند طور خلاصه به اين ترتيب معرفى مى به
های بنيـانى    ويژگىگرايى اين است كه برخى اشيای تركيبى دارای  آموزw نوخاسته

  .)ibid., p. 10(هستند 
آنهـا  نظر اند، اما به اشاره نكرده و ونگ مستقيماً به ابتنای ميريولوژيكال  بدين ترتيب، اگرچه اكانر

  . های اجزای سيستم مبتنى نيستند   طور ميريولوژيكى بر ويژگى های نوخاسته به   ويژگى
انــد مفهــوم  لافلين و شــوميكر ســعى كرده مــك اكــانر و ونــگ افــرادی ماننــد كــيم، نظــر بــه 

های نوخاسـته را    نوخاستگى را با ديدگاه فيزيكاليسم غيرتحويلى وفق دهند و در اين راه، ويژگى
صـورت علـّى بـه  هـای نوخاسـته بـه   اما ويژگى. اند های سطح پايه دانسته   زمان بر ويژگى مبتنى هم
زمـان ديـده  بـه شـكلى صـوری كـه در مفهـوم ابتنـای هماند و نـه  های سطح پايين وابسته   ويژگى

ــان. شــود مى ّــت هم ــگ از علي ــى  طور كــه اشــاره مى تلقــى اكــانر و ون ــد، در چــارچوب تلق كنن
بنـابراين، پـس از تكميـل طـرح اكـانر و . تولى اسـت -گرايانه و نزديك به تلقى آرمسترانگ واقع

  . دركخواهيم  طور خلاصه بررسى ونگ، ديدگاه مذكور را در بحث عليت به
ای از پيچيـدگى  هايى كه بـه حـد آسـتانه های نوخاسته در سيستم   اكانر و ونگ، ويژگى نظر به

  كـه حـد آسـتانه پيچيـدگى چيسـت، از لحـاظ تجربـى غيرقابـل اين. شوند رسيده باشند، ظاهر مى
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ه هــای نوخاســته تــا زمــانى ادامــه خواهــد يافــت كــ   حــال تحقــق ويژگى عين در. بينــى اســت پيش
كننـد، تحقـق داشـته  هـای نوخاسـته را ايجـاد مى   های ساختاری سطح پايه كه اين ويژگى   ويژگى
  .)ibid,. pp. 11-12(باشند 

 ّ   ترابطۀ علي
كننـد، توسـط تـولى، آرمسـترانگ و    ای از قوانين علـّى كـه اكـانر و ونـگ آن را اتخـاذ مى تلقى

ــه  ــر ده ــدگاه  م1970درتســكى در اواخ ــه دي ــت و ب ــكل گرف ــدگاه  57گرايى ضــرورتش ــا دي ي
یـ4 قـانون طبیعـت جا اين ديدگاه را بـر مبنـای كتـاب  تولى شهرت پيدا كرد در اين -آرمسترانگ

ای از يـك  آرمسترانگ هر رويداد علـّى نمونـه نظر به. كنيم نوشتۀ آرمسترانگ مطرح مى چیسـت؟
. ، وجـود نـداردديگر علت موردی كه تحت يك قـانون علـّى قـرار نگيـرد  عبارت قانون است، به

). Armstrong, 1983, p. 95( افزون بر اين، وی معتقد است كه هر قانون طبيعت يك قانون علـّى اسـت
  . گردد مى بنابراين، بحث از عليت به بحث از قوانين طبيعت باز

تلقى  Gو  Fميان دو ويژگى  58سازی  صورت يك رابطۀ ضروری به Nطبق اين ديدگاه، قانون 
  :شود صورت زير تعريف مى اين رابطه به. شود   نمايش داده مى N(F,G(كل شود و به ش   مى

بـودن را G بـودن،  Fبرقـرار اسـت، اگـر و تنهـا اگـر،  Gو  Fميان دو ويژگـى  N(F,G(رابطۀ 
  . ضروری كند

بودن x ، Gبودن   x ،Fبرای هر شىء «صورت  كند كه اين رابطه نبايد به آرمسترانگ تأكيد مى
  :)ibid., pp. 77-87(رابطۀ ضرورت دارای خواص زير است . ، تلقى شود»كند آن را ضروری مى

دهـد كـه هـر شـىء دارای  ايـن گـزاره كلـى را نتيجـه مى Gو  Fبرقراری رابطۀ ضرورت ميان . 1
  :عبارت ديگر به. نيز هست Gدارای ويژگى  Fويژگى 

N(F,G) � (∀x) (Fx ⊃ Gx) 
و  Fهای   برقــراری گــزارw كلــى ميــان مصــداق امــا عكــس رابطــۀ فــوق برقــرار نيســت؛ يعنــى. 2

 :عبارت ديگر به. دهد رابطۀ ضرورت را نتيجه نمى Gهای   مصداق

~ [(∀x) (Fx ⊃ Gx) � N(F,G)] 
بدين ترتيب در بحـث نوخاسـتگى، طبـق ديـدگاه اكـانر و ونـگ رابطـۀ علـّى ميـان ويژگـى 

تـوان  آنهـا برقـرار اسـت را مىميـان  Rكـه رابطـۀ  Bnتـا  B1های سطح پايه    و ويژگى Eنوخاسته 
 :صورت زير بيان نمود به

 Bnتـا  B1هـای    بودن ويژگى  برقرار است، به اين معنا كه دارا N({B1, …, Bn, R},E(رابطۀ 
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  . كند را ضروری مى Eبودن ويژگى   ميان آنها، دارا Rبه همراه برقراری رابطۀ 
گفته  يك قانون طبيعت است، رابطۀ پيش جا كه بنابر ديدگاه آرمسترانگ هر قانون علىّ از آن
ميـان  Rبه همراه برقـراری رابطـۀ  Bnتا  B1های    بودن ويژگى  معنای اين ادعاست كه دارا دقيقاً به
  . شود مى Eبودن ويژگى   صورت علىّ موجب دارا آنها به

  ديناميك نوخاستگى
بـرای تبيـين نحـوw تـأثير  اكانر و ونگ در بخش چهارم مقاله خود، مدل ديناميكى نوخاستگى را

بـا توجـه بـه شـكل  ).O’Connor & Wong, 2005, pp. 14-15(كننـد  های نوخاسته مطرح مى   علىّ ويژگى
ايـن آرايـش فيزيكـى . باشد t0در زمان * Pدارای آرايش فيزيكى  Sزير، فرض كنيد كه سيستم 
. يابد ر طول زمان تداوم مىد* Pدر عين حال، . انجامد  مى t1در زمان  Eبه ظهور ويژگى نوخاسته 

نيز مجموع شرايط فيزيكى  P@0. ناميم مى t0 ،P0بخش متغير آرايش فيزيكى سيستم را در زمان 
عنوان نمـاد عليـت  را بـه علامت . كند محيطى حاكم بر سيستم است كه در طول زمان تغيير مى

  :توان نوشت صورت مى در اين. كنيم با كفايت حداقلى معرفى مى
P* at t0 E at t1 

 و

P* + P0 + P@0 at t0 P* + P1 at t1 
و نيـز ويژگـى  P2در تعيين وضعيت فيزيكى سيستم در لحظه بعـد، يعنـى  t1در زمان  Eحال، 

و ظهـور  Eحال كه آرايش فيزيكى سيستم نيز در تـداوم  عين در. دخالت دارد E2نوخاسته جديد 
E2 توان در شكل زير نشان داد مىاين وضعيت ديناميك را . تأثير علىّ دارد:  

  
  
  
  
  
  
  

  )O'Connor & Wong, 2005برگرفته از (مدل ديناميكى نوخاستگى : 1تصوير 
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  :شوند ها به ترتيب زير تعبير مى در اين شكل، نماد
  .E عليت رو به بالا به سمت حالت نوخاسته  ●
  .En  59انوخاستهعليت رو به بالا به سمت حالات فر ●
 .عنوان نگاهدارنده حالت نوخاستگى به *Pعليت مبقيه آرايش  ●

  .عليت افقى شامل عليت رو به پايين ●
. عنوان مثالى از ديناميك نوخاسـتگى دانسـت توان به آگاهى پديداری از حركت سيب را مى

علـت . مصورت ويژگى تمايلى داشتن آگاهى بصری معرفـى كنـي را به Eفرض كنيد كه ويژگى 
 t0در زمـان  P0عنوان علت فيزيكـى  شامل وضعيت عصبى در مغز و حركت سيب به* Pفيزيكى 

عبارت ديگـر، رابطـۀ  بـه. شـود مى t1گيری ويژگى تمايلى آگاهى بصـری در زمـان موجب شكل
به همراه بقای  Eويژگى نوخاسته . وجود دارد N({P@0,P0,P*}, E)صورت  ای به  سازی  ضروری

P *يب موجب بروز آگاهى بصری در لحظـه و حركت سt2 شـود و حركـت فيزيكـى بـدنى مى .
طـور  های ذهنـى نوخاسـته و همين   علاوه بر اين، با تداوم حركت سيب و حالت آگاهانه، ويژگى

بنـابراين، . كنند های فيزيكى بدنى ناشى از آگاهى از سيب در حال حركت تداوم پيدا مى   ويژگى
جا اين است  نكتۀ مهم در اين. های بعدی هستند  اهانه بصری در زمانحالات آگ E4تا  E2حالات 

. های نوخاسـته وجـود دارنـد   ، ويژگىE4تا  E2های    ساز ويژگى  های ضروری   كه در ميان ويژگى
 ,N({P@1,P1,P*,E}: بدين شـكل اسـت E2سازی در مورد ويژگى  برای نمونه، رابطۀ ضروری

E2) .هـای نوخاسـته    عنوان نـوع خاصـى از ويژگى ها را بـه  گ اين ويژگىدليل اكانر و ون همين به
 .)ibid., p.15( خوانند   های فرانوخاسته مى   گىمتمايز كرده و آنها را ويژ

های فيزيكى مبتنى نيسـتند، بلكـه معلـول    های نوخاسته بر ويژگى   طبق مدل ديناميكى، ويژگى
به مجموعۀ  Eكند؛ چون برای نمونه،  ای قوی را نقض مىبنابراين، مدل ديناميكى ابتن. آنها هستند

P0 ،P * وP@0  وابسته است، اما در زمانt0 كـه  اين مجموعه فيزيكى وجود دارنـد، بـدون آنE 
زمـان و  اين مثـال تمـايز تلقـى هم. بر اين مجموعه مبتنى نيست Eبدين ترتيب . وجود داشته باشد

  . دهد مىخوبى نشان  گرايى به درزمان از نوخاسته
هـای نوخاسـته دارای تـأثير علـّى بـرای شـرايط سـطح    همچنين طبق مـدل دينـاميكى ويژگى

. پديدار نخواهنـد بـود های نوخاسته در اين مـدل شـبه   بنابراين، ويژگى. فيزيكى و نوخاسته هستند
 t0ها بـه وضـعيت زمـان  شود، در نهايت، تمـامى رويـداد كه در شكل نيز ديده مى اگرچه همچنان
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های فيزيكى توانايى علىّ دارند، اما اين به اين معنا نيست كـه    گردند كه در آن تنها ويژگى بازمى
  . پديدار هستند های نوخاسته شبه   ويژگى

بـه پـايين  جا اين است كه آيا مدل ديناميكى بـا دو راهـى برهـان عليـت رو مسئلۀ مهم در اين
هـای سـطح پايـه دانسـته    ای نوخاسـته معلـول ويژگىهـ   از آنجا كه ويژگى. شود يا خير مواجه مى

بنـابراين، تـأثير علـّى آنهـا بـر . خلاف ديدگاه ابتنايى عضـوی از زنجيـره علـّى هسـتند اند، بر شده
افـزون بـر ايـن، . انجامـد های بعدی به تعين چندگانـه نمى  های نوخاسته و فيزيكى در زمان  معلول

هـای فيزيكـى سـطح پايـه    هـای ويژگى  نوخاسـته بـه توانايىهـای    های علىّ ويژگى  گرچه توانايى
های فيزيكـى بتواننـد مسـتقل از    شود كه ويژگى حال اين وضعيت سبب نمى عين اند، اما در وابسته

 .ibid, pp(های بعدی را در طول زمان متعـين كننـد   های نوخاسته تمامى معلول   فعاليت علىّ ويژگى

19-21(.  

رسد كه مدل ديناميكى از طريق ارائه يـك تصـوير متفـاوت نسـبت بـه  مى نظر بدين ترتيب به
 های نوخاسته، پاسخ قابل توجهى به برهان عليت رو   تصوير ابتنايى از پيدايش و تأثير علىّ ويژگى

گرايى تـاكنون پاسـخى بـه ايـن  حال، كيم يا ديگر منتقـدان نوخاسـته با اين. كند به پايين ارائه مى
به مقالۀ » ها و مفاهيم كليدی  ايده: نوخاستگى«گرچه كيم در پاورقى مقالۀ . اند نكردهپيشنهاد ارائه 

كنـد، امـا مسـتقيماً بـه نقـد و  های هامفريز و برخى ديگر اشـاره مى  طور كار اكانر و ونگ و همين
  .)Kim, 2006b, p. 557(پردازد  های آنها نمى   بررسى ديدگاه

  انتقادات به ديدگاه علىّ
ى اشـاره كنـيم، مناسـب اسـت كـه كه به انتقـادات اختصاصـى نسـبت بـه ديـدگاه علـّ ز آنپيش ا

سه راهبرد . دست دهيم گرايى به  تصويری عمومى از انتقادات مطرح شده نسبت به نظريۀ نوخاسته
ای از انتقادات، اشكالاتى را در مـورد  دسته. گرايى وجود دارد عمومى در انتقاد از نظريۀ نوخاسته

كنند؛ مانند انتقاد نسبت به ضعف مفهومى نوخاستگى  درونى نظريۀ نوخاستگى مطرح مى ساختار
دهند كـه نظريـۀ  گروه ديگری از انتقادات نشان مى. های نوخاسته   بودن تشخيص ويژگى  و دوری

بـودن   گرايى وجودشـناختى و بسـته های فلسفى مانند حـداقل   نوخاستگى با برخى ديگر از آموزه
ــادات پيش. كــى ناســازگار اســتعــالم فيزي ــرض گــروه ســوم انتق ــان و  مشــترك تحويل       ف گراي
های جـايگزينى    كنند و نظريـه   ها را نفى مى  مراتبى به ويژگى گرايان، يعنى ديدگاه سلسله نوخاسته

  .)6 ، ص1، بخش 1387خوشنويس، : نك(كنند  های سيستمى معرفى مى   را برای تبيين ويژگى
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طور جـدّی و گسـترده بررسـى و نقـد نشـده  ذكر شد، ديدگاه علـّى تـاكنون بـهطور كه  همان
جا دو اشكالى را كه نگارنده مطرح كرده و با اكانر و ونگ در ميان گذارده اسـت،  در اين. است

هـای نوخاسـته بنيـانى و    اولين نكته اين است كه اكانر و ونگ معتقدند كه ويژگى. كنيم   مرور مى
كه پيشتر ذكر شد، يـك ويژگـى بنيـانى اسـت اگـر تحقـق آن  همچنان. ل هستندحال معلو عين در

رسـد كـه  مى نظـر امـا بـه. های كل يا اجزا تركيب نشده باشـد   طور جزئى از تحقق ويژگى حتى به
بدين معنـا كـه تحقـق يـك ويژگـى . بودن قابل جمع نيست بودن با خصلت بنيانى خصلت معلول

هـای    های علت آن است كه در بحث نوخاستگى ويژگى   يژگىمعلول به نحوی مركب از تحقق و
اكانر و ونـگ . بدين ترتيب يك ويژگى معلول يك ويژگى بنيانى نخواهد بود. سطح پايه هستند

توان پاسخ ايشان را بدين شكل تقرير كـرد    مى. مستقلاً به اين انتقاد پاسخ دادند) مكاتبۀ شخصى(
جا عدم ابتنای جـزء و كـل يـا ابتنـای ميريولوژيكـال  نبودن در اين  آنها مقصود از بنيانى نظر كه به

كننـده  ايـن پاسـخ، قانع. های نوخاسـته منافـاتى نـدارد   بودن ويژگى  است و اين عدم ابتنا با معلول
  . رسد   مى نظر به

بـرای دفـاع از  گرايى تر است، اين است كه بسياری از طرفـداران نوخاسـته انتقاد دوم كه مهم
امـا . شـوند   ناپذيری آگاهى كيفى به آزمايش فكری مغز چينى بلاك متوسـل مى صه تحويلشاخ

ّ  آنچنان و  Bnتـا  B1هـای مغـزی    ى اكانر و ونگ مطرح شده است، ميان ويژگىكه در ديدگاه عل
 , … ,N({B1صـورت  ای بـه سازی رابطۀ ضروری PCميان آنها و ويژگى آگاهى كيفى  Rرابطۀ 

Bn , R}, PC) در . حال، وضعيتى را در نظر بگيريم كه مغز چينى در حال كار اسـت. ود داردوج
طبق آزمـايش فكـری، ايـن . ميان آنها برقرار است ’Rو رابطۀ  Cnتا  C1ی  ها  اين صورت، ويژگى

عبارت ديگـر، حالـت  بـه. های علىّ خود كاملاً مشابه با حالت مغزی است  حالت از حيث توانايى
رسـد كـه    مى نظـر بنـابراين، بـه. های علىّ حالـت مغـزی اسـت   ری از توانايىمغز چينى تحقق ديگ

نيز وجود  N({C1, … , Cn , R’}; PC)ای به شكل  سازی توان نتيجه گرفت كه رابطۀ ضروری   مى
اگر چنين باشد، بايد نتيجه بگيريم كه مغز چينى نيز دارای ويژگى نوخاسته آگـاهى كيفـى . دارد

. گرايان را نخواهد داشـت  ت، آزمايش فكری ديگر نتيجه مطلوب غيرتحويلاست و در اين صور
چنـين پاسـخ داد كـه وی و اكـانر ) مكاتبه شخصـىدر (اكانر پاسخى به اين انتقاد نداد، اما ونگ 

رسد كـه    مى نظر اما به. يابد  رو، انتقاد را كارا نمى اند و از اين  تلقى كاركردی از آگاهى را نپذيرفته
  . كننده نيست وی قانعپاسخ 
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بـرد، بلكـه  حال، انتقاد مذكور ايده اصلى ديدگاه علىّ اكانر و ونـگ را زيـر سـؤال نمى با اين
هايى از طريق تصورپذيری كه در  توان به استدلال   دهد كه با اخذ ديدگاه علىّ ديگر نمى   نشان مى

شـدن  بندی و مطرح ل صـورتلحاظ قانونى نيـز مشـابه جهـان فعلـى باشـند، قابـ هايى كه به جهان
هـا  های علىّ در ايـن جهان   تولى، توانايى -؛ چرا كه طبق ديدگاه آرمسترانگجستهستند، توسل 
هـايى كـه بـه   ناپذيری آگاهى كيفى بايد به آزمايش در نتيجه، برای دفاع از تحويل. تميزّناپذيراند

هـا و   وند، مانند آزمايش فكـری زامبىش   لحاظ قانونى شبيه ما نيستند، متوسل مى هايى كه به جهان
هـای   كه پيشـتر اشـاره شـد، در مـورد ايـن آزمايش طور طيف معكوس اتكا كرد و همچنان همين

  . های قابل توجهى وجود دارد  فكری چالش

  بندی جمع
عنوان مدل مناسـبى بـرای تبيـين نحـوw پيـدايش و  شده ديدگاه علىّ را به با توجه به مباحث مطرح

 ّ هـای نوخاسـته را    بـدين ترتيـب تعريـف ويژگى. كنيم های نوخاسته اتخـاذ مـى   ى ويژگىتأثير عل
  :صورت زير تكميل نمود توان به مى

نوخاسـته اسـت،  Lمتعلق به سطح  Bnتا  B1های    نسبت به ويژگى Hمتعلق به سطح  Eويژگى 
  :اگر و تنها اگر

حـال  عين ناپذير و در ظ كاركردی تحويللحا های علىّ بديع، به  سيستمى، بديع، دارای توانايى
باشد و از طريق قرارگرفتن در زنجيره علىّ كـه از سـطح پايـه آغـاز  Bnتا  B1های    معلول ويژگى

  . سطح، رو به پايين و رو به بالا قرار بگيرد شود، در روابط علىّ هم مى

 خاتمه

يم، نسخۀ ابتنـايى را بـه علـت عـدم گرايى مورد اشاره قرار داد  ای كه از نوخاسته از ميان سه نسخه
هـای ذهنـى و    واسطۀ ضعف آن در مورد تبيين تحقق ويژگى انسجام درونى و نسخۀ امتزاجى را به

رغم انتقاداتى كه نسبت به آن  از جمله ويژگى آگاهى كنار گذارديم و ديديم كه ديدگاه علىّ به
هايى كه دربارw ويژگى آگاهى  رسىبا توجه به بر. مطرح است، از انسجام درونى برخوردار است

های ذكرشـده بـرای   كيفى انجام داديم، ديديم كه ايـن ويژگـى آگـاهى كيفـى تمـامى شاخصـه
تـوانيم آگـاهى كيفـى را يـك ويژگـى نوخاسـته  بنـابراين مى. های نوخاسـته را داراسـت   ويژگى
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طح ذهنـى بدين ترتيب كه ويژگـى آگـاهى كيفـى متعلـق بـه سـ. حساب آوريم وجودشناختى به
نوخاسته است، چـون يـك ويژگـى شناختى  متعلق به سطح عصب Bnتا B1های    نسبت به ويژگى

حـال  عين ناپـذير و در لحاظ كـاركردی تحويل های علـّى بـديع، بـه سيستمى، بديع، دارای توانايى
 كـه نـوع بسـته بـه اين Bnتـا  B1هـای    در اين عبارت، ويژگى. است Bnتا  B1های    معلول ويژگى

  .كنند ، تغيير مى)برای نمونه، آگاهى بصری، چشايى يا غيره(ويژگى آگاهى كيفى چه باشد 

  ها نوشت پى
  

1. Emergence 

و مشتقاتش و در حالـت فعلـي بـه    » نوخاستگي«و مشتقات آن را در حالت اسمي به  emergenceن مقاله، واژة در اي
  .است و مشتقات آن ترجمه شده » ظهوركردن«

2. emergentism 
3. special sciences 
4. reductionism 
5. bridge laws reduction 
6. identity reduction 
7. functional reduction 
8. ontological reductionism 
9. epistemilogical emergentism 
10. ontological emergentism 
11. creature 
12. sentience 
13. wakefulness 
14. self-consciousness 
15. qualitative 
16. transitive 
17. what it is like 
18. access 
19. narrative 
20. reflexive 
21. monitoring 
22. level 
23. hierarchical 
24. systemic 
25. novel 
26. resultant 
27. generic 
28. causal power 
29. epiphenomenal 
30. alexander dictum 
31. unpredictable  
32. inexplicable 
33. irreducible 
34. inductive prediction 
35. a posteriori 
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36. a priori 

37  . functional analysis 

38. expalnatory gap 
39. Troubles With Functionalism 
40. dependency 
41. determination 
42. mechanists 
43. vitalists 
44. entelechy 

از ) Hasker, 1999(و هسـكر  ) O’Connor & Jacob, 2003(گرايان مانند اكانر و جيكـوب   برخي نوخاسته 45.

 دفـاع ) substance emergentism(گرايـي جـوهري    يا نوخاسـته ) individuals(گرايي هويات فردي  نوخاسته
در ايـن  . شـود  ها يا قـوانين نسـبت داده مـي    گرايان، نوخاستگي به ويژگي كنند، اما در ديگر آثار نوخاسته مي

  .پردازيم گرايي جوهري نمي گرايي افراد يا نوخاسته نوشته به نوخاسته

46. synchronic  
47. diachronic 
48. supervenience 
49. causation 
50. fusion & defusion 
51. supervenience 
52. downward causation 
53. overdetermination 
54. fusion & decomposition 

55  . nonstructurality 

56. basic 
57. necessitarian view 
58. necessitation 
59. super-emergent 
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